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کشور
***

اوليــن محاکمــه  مطبوعاتی ایران بــا توقيف 
روزنامه روح القدس در تهــران رقم خورد. پس 
از 13شماره از انتشــار روح القدس این نشریه 
به دستور محمدعلی شــاه و توسط وزیر علوم و 
معارف به مدت 2 ماه توقيف شــد. علت توقيف 
روح القدس به انتشــار مقاله ای در سيزدهمين 
شماره از این نشــریه مربوط می شد که در آن 
از محمدعلی شــاه انتقاد شــده بود، اما پس از 
تشکيل دادگاه، 5 حکم دیگر هم برای او بریدند 
که هرکــدام مربوط به گوشــه ای از مقاله های 
شــماره های قبلی این نشــریه بــود. محمد 
بيطرفان، محقق و رئيــس انجمن علمی تاریخ 
اســتان تهران، درباره این دادگاه می گوید: »در 
سرمقاله سيزدهمين شماره روح القدس )نطق 
غيبی یا اشاره لاریبی( نابسامانی های مملکت 
را با دوره ساسانی مقایســه کرده و محمدعلی 
شــاه را به عنوان ریشــه ظلــم و خودکامگی 
به طور مســتقيم خطاب قرار داده اســت. این 
ســرمقاله به تنهایی ماهيت فکری و مبارزاتی 
گرداننده های این نشریه را در برخورد با استبداد 
نشان می داد. روح القدس یکی از تأثيرگذارترین، 
مهم تریــن و به خصوص تندروترین نشــریات 
بعد از مشــروطه بود که به همت شــيخ احمد 
تربتی، معروف به ســلطان العلمای خراســان، 
تأسيس و نخستين شماره  آن مردادماه 1286 
 منتشــر شــد. این روزنامه در 4صفحه به قطع
11×5/ 6 به کشــورهای دیگر چون روســيه 
نيز فرستاده می شــد. نام شــيخ احمد تربتی 
هم به خاطر انتشار این نشــریه به روح القدس 
تغيير پيدا کرد. اســتادان او پدرش، روحانيان 
و علمــای محلی تربت و نواحی مجــاور بودند. 
او بعد از گــذر ایامی به تهــران مهاجرت و در 
مدرســه صدر به صورت طلبگــی زندگی کرد. 
او در حوادث انقلاب مشــروطه جــزو معدود 
روزنامه نگارهای فعــال و آگاه بود. روح القدس 
همانند ميرزاجهانگيرخان شــيرازی، بی پروا 
حقایق را می نوشت و با نهایت شهامت تا لحظه 
آخر بر ســر عقاید خود باقی ماند. در نهایت نيز 

به دستور شاه محاکمه و در باغشاه اعدام شد.«

تشکیل نخستین دادگاه 
مطبوعاتی در تهران

  موضوع: فروشندگان مطبوعات
  ویژگی: بلورفروشان روزنامه فروش شدند 

***
فروش روزنامــه در روزگاری که نخســتين گام های 
چاپ مطبوعات در ایران برداشــته می شــد، یکی از 
چالش های دوره قاجار به شمار می رفت. بهای روزنامه 
وقایع اتفاقيه 10شــاهی بود و فــروش آن به راحتی 
ممکن نبود. اجبار دولتی ها و صاحب منصبان دولتی 
به خرید روزنامه و تمسک به بلورفروشان برای فروش 
روزنامه، از موضوعات ویژه آن روزهاست که مهرشاد 
کاظمی، تهران پژوه، درباره آن توضيحات بيشــتری 
می دهد: »در دوره قاجار عامه مردم از ســواد خواندن 
بهره مند نبودند و از طرفی توان پرداختن بهای روزنامه 
را نداشــتند. در آن دوران یک من گوشت، یک قران 
قيمت داشت و هر 20شاهی یک قران بود. هر شماره از 
وقایع اتفاقيه برابر نيم من )یک و نيم کيلو( گوشت بها 

داشت و ازاین رو عامه مردم توان خرید آن را نداشتند. 
برای اینکه روزنامه چاپ شده روی دست نماند، اعضای 
دولت و صاحبان منصب به نوعی موظف شده بودند که 
این روزنامه را خریداری کنند.« اما توزیع روزنامه هم 
ماجراهای خواندنی دارد. مهرشاد کاظمی با استناد به 
پژوهش های تاریخی انجام شده در زمينه مطبوعات 
ایران می گوید: »پخش کنندگان روزنامه، برای کسب 
درآمد، روزنامه را به قيمت بيشتر می فروختند. مأموران 
دولتی هم که مأمور توزیع روزنامه می شدند برای این 
کار انعام درخواست می کردند؛ به همين دليل دولت 
سراغ بازاریان و به ویژه بلورفروشان رفت. ميرسيدعلی 
بلورفروش، حاجی ميرتقی تاجر تبریزی و حاجی ملا 
ابوالقاسم تاجر بلورفروش از بازاریانی بودند که در کنار 

کسب وکارشان، روزنامه فروشی هم می کردند.« 
در ميــان فروشــندگان قدیمــی روزنامــه می توان 
از »محمدابراهيــم رنجبــر اميــری« نام بــرد. او از 

ســال 1316فروش روزنامه در تهران را شــروع کرد. 
اميری کــه دومين جلــد از مجموعه خاطــرات یک 
روزنامه فــروش را بــا نام »76ســال بــا مطبوعات« 
نوشــته خــود را از نســل ســوم روزنامه فروشــان 
 می دانــد. او در خاطراتــش گفته: »تهــران آن زمان 
4، 5 خيابان بيشتر نداشت؛ من آن زمان دکه نداشتم. 
روزنامه ها را زیر بغلمان می گرفتيم و هرقدر می توانستيم 
چاخان، پاخان می کردیم تا روزنامه مان را بفروشــيم! 
پس از آنکــه روزنامه کيهان، فروش خود را به دســت 
روزنامه فروشان سپرد، مدتی ما را جمع کردند و گفتند 
دوبرابر به شــما پول می دهيم تا نگویيــد »اطلاعات، 
کيهان« بلکه اول بگویيد »کيهان« و بعد نام »اطلاعات« 

را بياورید!« 
محمد ابراهيم رنجبراميری، قدیمی ترین فعال رسانه ای 
و روزنامه فروش ایران و جهــان و رکورددار گينس، 14 

فروردین 1398در 92 سالگی درگذشت.

  موضوع: سانسور در نشریات تهران قدیم
 ویژگی: حفظ موقعیت صاحبان قدرت 

***
صنعت چاپ و به دنبال آن حرفــه روزنامه نگاری در 
ایران سوغات سفرهای اروپایی ناصرالدین شاه بود؛ 
پادشــاهی که مشــتاقانه دنبال شبيه سازی اوضاع 
فرهنگی دارالخلافه با پایتخت هــای اروپایی بود به 
صرافت توسعه مطبوعات افتاد، اما با همه این اشتياق، 
تيغ سانســور ناظرانش و محدودیت ها از سوی او بر 

مطبوعات نيز حاکم بود. 
بنا بر تعریف مهرشــاد کاظمی، تهران پژوه در دوره 
ناصرالدین شاه قاجار روزنامه »دولت عليه« در تهران 
2چاپ داشــت؛ یکی اخبار کلــی مملکت که بدون 
سانسور و بی کم و کاست به دســت ناصرالدین شاه 
می رسيد و او همه آن را مطالعه می کرد و چاپ دوم 
هم برای عموم مردم منتشر می شد و با توجه به جو 
فرهنگی و اجتماعی موجود، اجازه درج و انتشار هر 

خبری را نداشت.
کاظمی دراین باره گریزی به ســفرنامه مادام کارلا 
ســرنا، بانوی جهانگرد ایتاليایــی می زند: »روزنامه 
دولت عليه ایران روزنامــه ای کاملا ابتکاری و نمونه 
است. انتشــار آن از افتخارات و نتيجه افکار داهيانه 
سردبير آن است و  کاری است که انجام آن در ایران 
از هر جای دنيا سخت تر است؛ چون او در روزنامه اش 
نباید درباره بســياری از موضوعات مطلب بنویسد؛ 
برای اینکه احساســات وزرای مختار کشــورهای 
اروپایی مقيم تهران جریحه دار نشــود، او نمی تواند 
درباره سياســت خارجی مطلب بنویسد. همچنين 
برای اینکه احساسات مسئولان کشوری جریحه دار 
نشود، نمی تواند درباره امور داخلی مطلب بنویسد، اما 
در عوض، او می تواند درباره سفر شاه به اطراف تهران، 

شــکارهای اعلی حضرت، وضع مزاجی ماده شــير 
عزیزدردانــه وی، مخصوصا در موقــع وضع حمل و 
صدها مطلب پوچ و بی معنی از این دست، هرقدر که 
بخواهد، با شرح و تفصيل هرچه تمام تر، قلم فرسایی 
کند.« اما قصه سانســور مطبوعات در دوران پهلوی 
اول با اجبار بيشــتر پيش رفت و با قلع و قمع جراید 
باسليقه و خواســت حکومت همراه بود. به گفته این 
تهران پژوه، روزنامه ها و روزنامه نــگاران زیادی که 
با خواست حکومت همســو نبودند و زاویه داشتند، 
توقيف یا سرکوب و همه مدیران جراید مجبور شدند 
برای درج هرگونه مطلبی در آغاز از شهربانی اجازه 

دریافت کنند.
کاظمی در بخــش دیگر صحبت هایــش از ادعای 
ظاهری آزادی مطبوعــات در دوره پهلوی دوم یاد 

می کند: »هرچنــد در اطلاعيه دولــت پهلوی دوم 
درخصوص آزادی مطبوعات ادعا می شــد که دولت 
آزادی مطبوعــات را برابر قانون اساســی تضمين 
می کنــد و بــا تأکيد بر درســتی سياســت آزادی 
مطبوعات، تضميــن می کند کــه در انجام وظایف 
قانونی کارکنان مطبوعات کشور هيچ گونه دخالت 
و اعمال نفوذ مســتقيم و غيرمســتقيمی از سوی 
دســتگاه ها و مقامات دولت صورت نگيــرد، اما این 
اطلاعيــه، ادعایی بيش نبود. مطبوعــات در دوران 
پهلوی دوم، طی بازه زمانی طولانی ســعی داشــت 
اعمال رژیم را توجيه کنــد. همچنين در مطبوعات 
هيچ گاه از مخالفــان و حــوادث و جریانات واقعی 
سياسی حتی اسمی برده نمی شــد؛ مگر زمانی که 

سخنان شاه عليه مخالفان منعکس می شد.« 

گزارش از وضع مزاج ماده شیر  شاه و توقیف 20روزنامه

قدیمی ترین روزنامه فروشان تهران و قیمت نجومی جراید
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